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fبا توجه به تابع  (x)

)xgبراي اینکه داخل پرانتز      )
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به یک متغیر تبـدیل شـود بایـد    

را  xو سـپس     قـرار دهـیم    tکل داخل پرانتز را برابر متغیري ماننـد         
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)2(يگزینه. 2
اول يها تـابع اسـت کـه مؤلفـه    اي از زوج مرتب در صورتی مجموعه  

ي دوم  اري اسـت، مؤلفـه    ي اول تکر  و اگر مؤلفه  ها تکراري نباشد    آن
.ها نیز مانند هم باشدآن
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هـا را بازنویـسی   ، مجـدداً زوج مرتـب   aآمده براي    به دست با مقادیر   
.بینیم که تابع استکنیم و میمی
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)1(يگزینه. 3

fي  در اینگونه مـوارد ابتـدا دامنـه        (x)   وg(x)   طـور مجـزا   را بـه
از طرفی مخـرج نبایـد   . گیریمها اشتراك میکنیم و از آنحساب می 

کند نیز از اشتراکی    صفر شود، سپس عددي را که مخرج را صفر می         
.کنیمیم حذف میکه گرفت
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.دهیمتر مساوي صفر قرار میباشد را بزرگهرچه زیر رادیکال می
a) x x x x x x x x        2 20 0

تر مساوي صـفر  را نیز بزرگ   xنیز زیر رادیکال است پس       xاز طرفی   
.دهیمقرار می

b) x  0 2

هـایی کـه مخـرج را صـفر         xاز طرفی مخرج نباید صـفر شـود پـس           
.کند، از دامنه باید حذف کردمی

c)[x] x { x }       0 0 1 0 1
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g {( , ) ( , ) ( , )} 2 3 3 4 5 6
f {( , ) ( , ) ( , )} 2 5 3 4 4 5
fog(x) f (g(x)) {( , ) ( , ) ( , )} {( , ) ( , )}   2 4 3 5 5 2 4 3 5

fچون   (g(x))  آوریم بایـد  به دستخواهیم را میx  هـايg(x) را
.قرار دهیم
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قـرار  tهـست را برابـر   fباید هر آنچه داخـل پرانتـز     

. تنها کنیمtرا برحسب xدهیم و 
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x y  2 1 الف(1
| x | | y |  2 1 ب(0

شود کـه هـر کـدام از        جمع دو عبارت همیشه مثبت زمانی صفر می       
.ها برابر صفر باشندآن
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)1(يگزینه. 8
نـد، یعنـی آن نقطـه در هـر دو تـابع             اهنگامی در یک نقطه متقاطع    

.کندصدق می
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ها است یعنی مختصات    xروي محور    2نقطه به طول    از طرفی چون    
)نقطه   , )2 .برابـر صـفر دارد     yها،  xاست زیرا هر نقطه روي محور        0

)یعنی نقطه  , )2 .کنددر هر دوي این توابع صدق می0
( ) m h m h      22 2 2 0 2 8
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m m m        2 4 8 2 4 2

)3(يگزینه. 9
ها است، ما باید عکس این تغییرات را اعمـال           xچون تغییرات روي    

:کنیم یعنی
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)1(يگزینه. 10
fترکیب دو تابع     يردن دامنه آو به دست براي   (x)   وg(x)   یعنـی

f (g(x))   یاg(f (x))  ي، ابتدا دامنهf (x)   وg(x)    به را جداگانه
.آوریممیدست
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:ي زیر خواهیم داشتو سپس با استفاده از رابطه
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)1(يگزینه. 11
قـرار  t، داخل پرانتـز را برابـر        طور که در سؤالات قبلی داشتیم     همان

:دهیممی
f (x ) x 2 1 2

x t x t x t       2 21 1 1
f (t) t f (x) x    2 1 2 1

)4(يگزینه. 12
تـر مـساوي صـفر قـرار        ابتدا هر آنچه زیـر رادیکـال اسـت را بـزرگ           

.دهیممی
x x x       2 2 19 0 9 3 3 

دهیم و مقادیري که مخرج را صفر قرار میسپس مخرج را برابر صفر      
.کنیمکنند، از دامنه حذف می
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)1(يگزینه. 13
fدر تابع xیعنی به جاي هر  (x) باید تابع ،f (x)را قرار دهیم:
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)3(يگزینه. 14
f {( , ) ( , ) ( , )} 1 2 3 5 4 7
g {( ,a) (b , ) ( , )} 2 3 9 11
gof (x) g(f (x)) {( ,a) ( , ) ( , )}  1 3 4 

( , ) gof (x) a    1 5 5
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)4(يگزینه. 15

.دهیممساوي صفر قرار میترر رادیکال است را بزرگهر آنچه زی
a) log(x ) log(x )     1 1 0 1 1

(x )log log x x      1 10 11 10 11 
aاز طرفی 

blog باید هموارهa  :باشد بنابراین0
b) x x   1 0 1 2
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)1(يگزینه. 1

)داراي زوج مرتب     f(x)مثلاً   , )1 )داراي زوج مرتب     g(x)و   2 , )1 5
fتـابع اجتمـاع بگیـریم،        2است، اگر از     g      داراي دو زوج مرتـب

( , )1 )و 2 , )1 .باشد که در نتیجه تابع نیستمی5
)3(يگزینه. 2

:دهیمقرار میtرا مساوي یک پارامتر مانند fابتدا داخل پرانتز 
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)2(يگزینه. 3
ن تغییرات بایـد روي دامنـه     انجام شود، عکس آ    xهر تغییراتی روي    

xfصورت گیرد چون در      ( )
2

  ،x    یـد اند، دامنـه با   شده 2ها تقسیم بر

].شود2در ضرب , ] [ , ]  6 2 12 4
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)2(يگزینه. 4

fابتدا   (f (x))   دهیم یعنی در تابع     را تشکیل میf (x) ه جاي هر   ب
x ،f (x)دهیمرا قرار می.

f (x) x 2 1
f (f (x)) (x )  2 21 1

را مـساوي    yها کافی اسـت     xي برخورد با محور     و براي یافتن نقطه   
:صفر قرار دهیم

(x )  2 21 1y (x )     2 20 1 1 هاxبرخورد با محور0
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ریشه داشته باشـد     2است، باید    2ياز درجه  xچون   :نکته
مضاعف یـا    يدهد یعنی ریشه  ریشه به ما می    1که هنگامی که فقط     

.تماس استينقطه
)2(يگزینه. 5

gof (x )D ? 1

fابتدا تابع    (x )1   دهـیم، یعنـی بـه جـاي هـر        را تشکیل میx در
f (x) ،x 1دهیمرا قرار می.
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)1(يگزینه. 6
f (g(x)) x x  2 5 5
f (x) x x g(x) ?    2 3 1

xعددي دلخواه مثلاً     xبهترین راه این است که به        1 دهـیم و   می

11) 2،  2) 1:يگزینه4
5

گـاه در   آیـد آن  می به دست 0) 6،4) 3،  

fيضابطه (g(x)) یعنیx x 2 5 xنیز 5 1 11گذاریم و   می
را در   يگزینـه 4بایـد ببینـیم کـدام از         آن گـاه  آیـد   مـی  به دسـت  

.دهدرا می11جایگزین کنیم به ما f(x)يضابطه
f ( ) ( )   22 2 3 2 1 »1«يگزینه(11

)1(يگزینه. 7
ئله را از راه اســت امــا ایــن مــس6حــل همــان راه تــستی ســؤال راه

:کنیمتشریحی حل می
fرا در تابع x ،g(x)به جاي  (x)دهیمقرار می:
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(g(x) ) x g(x) x      2 4 21 2 1 1 
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ي اول ها تـابع اسـت کـه مؤلفـه    اي از زوج مرتب در صورتی مجموعه  

ي ها تکراري اسـت مؤلفـه     ي اول آن  ها تکراري نباشد و اگر مؤلفه     آن
.ها نیز مانند هم باشددوم آن

گیریم؛ بایـد   است را در نظر می     3ها  دو زوج مرتب که مؤلفه اول آن      
.ها نیز شبیه به هم باشندي دوم آنهامؤلفه
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آمـده بازنویـسی کـرده و        بـه دسـت   حال مجدداً رابطه را با مقـادیر        
.کنیمبررسی می

m {( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , )}     1 3 1 2 1 2 1 3 1 1 4
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)2(يگزینه. 11

ــراي  ــت ب ــه دس fآوردن ب ( ــابطه 0( ــد در ض fيبای (x) ،0 را در
:پایین قرار دهیميضابطه

x f ( )    0 0 1 1
f ( ) g( ) ( ) ( )            1 2 1 1 1 2 1 2 2 4

)3(يگزینه. 12
}مخـرج  يریـشه {دانیم دامنه تابع کسري برابر اسـت بـا          می

x)مخرج باشد، یعنـی عامـل   يباید ریشه  3بنابراین   ) بایـد در  3
اسـت بنـابراین     2مخرج وجود داشـته باشـد و چـون تـوان مخـرج            

(x ) .باید در مخرج وجود داشته باشد23
(x ) x x x ax b      2 2 23 6 9
a

a b
b
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)4(يگزینه. 13
xf (x)  3

x xf (x ) f (x )       2 12 2 1 3 2 3
x x x x x f (x)            2 13 3 2 3 3 9 3 6 3 3 3 3

نقاط تلاقی
نقاط تماس

Aچون غیرممکن است  0است

کنندشکل ایجاد میم
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تـر  داریم، هر آنچه زیـر هـر دو رادیکـال اسـت را بـزرگ              رادیکال   2

:دهیممساوي صفر قرار می
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: ( ( ))   0 7 1 :تعداد 8 x   7 عدد صحیح0
عدد صحیح باشند، تعـداد اعـداد صـحیح      nو   mاگر   :نکتـه 

mي بازه x n برابر است با :(n m) 1
)1(يگزینه. 15

f (x) x 22 4
f (g(x)) (g(x))f (g(x)) x x

g(x) ? f (g(x)) x x
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g( ) ( ) ( )         22 2 2 3 2 2 8 6 2 0
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